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Abstract 
One of the theological topics that has always been of interest to 

Muslim Quran scholars and has been specially analyzed and studied in 
recent years is "pluralism" or "religious pluralism". Some contemporary 
religious modernists, such as Abdul Karim Soroush, have cited some 
verses of the Holy Qur'an in which the straight path is mentioned in 
indefinite form, and have considered it as a reason for the multiplicity of 
the straight path and have claimed religious pluralism. Among the verses 
that have been cited are: “Indeed, you are on a straight path” (Zukhruf / 
43), ”on a straight path” (Yasin / 4), “and guided him to a straight path” 
(Fath / 2), “and guides you to a straight path” (Nahl / 121) which in the 
first three verses, guidance on the straight path, is related to the Holy 
Prophet (PBUH) and in the fourth verse, is related to the prophet Ibrahim 
(AS). 

The approach of the present article, which is organized by 
descriptive-analytical method, using the opinions of Quranic 
commentators and thinkers, especially Allameh Tabatabai, considers the 
mentioned verses as a reason for regarding, valuing and respecting to the 
straight path and rejects the citation of these verses on religious pluralism. 
The path to happiness and the religion of truth is considered to be the 
religion of Islam, which solely contains the Straight Path. 

 

Keywords: Religious Pluralism, Allameh Tabatabai, Abdolkarim Soroush, 
Indefiniteness, Straight Path, Quranic Claim. 

 

 
 Received: 2022 May 16, Accepted: 2022 Jul 31. 

1. PhD student of Qom Faculty of Quranic Sciences, Al-Mustafa Al-University, Qom   |    Rezaee.quran@gmail.com  
2. Professor, Department of Quranic Sciences and Hadith, Al-Mustafa International Society Qom (Corresponding Author)    |    
sadeghi9610@gmail.com  





 ਘو୑ ه૥඗ত ی   ਩آ඼    ی ॡطاॹعات້ 
Two Quarterly Scientific Doubt-research Journal of Quranic Studies 
Volume 4, No.2, Autumn & Winter 2022-23, serial No. 7; pp (63-83) 

 10.22034/sdqr.2022.135918  ۶۳- ۸۳؛ صفحات  ( ۷  ی اپ ی ، شماره پ ۱۴۰۱و زمستان    ز یی سال چهارم، شماره دوم، پا (  
  

و تنكير   يدين يگراي عبدالكريم سروش در باب كثرت يو نقد ادلّه قرآني بررس

 يصراط مستقيم با تأكيد بر آراء علامه طباطباي 

  ١محمّدعلی رضایی اصفهانی 
  ٢ابوالفضل صادقی 

  چكيده 
كه همواره مورد توجّه قرآن پژوهان مسلمان بــوده و در    ي از موضوعات كلام   ي ك ي 

همــان    ا ي ــ  ســم ي قرار گرفتــه اســت، پلورال   ي و بررس   ل ي مورد تحل   ژه ي به طور و   ر، ي اخ   ي سال ها 

ســروش بــا اســتناد    م ي معاصر همانند عبدالكر   شان ي از نو اند   ي است. برخ   ي ن ي د   يي كثرت گرا 

  ده ي ــبه صورت نكره ذكــر گرد   م ي كه در آن ها، صراط مستق   م ي قرآن كر   ات ي از آ   ي به برخ 

نمــوده انــد.    ي ن ــي د   يي كثرت گرا   ي پنداشته و ادّعا   م ي بر تعدّد صراط مستق   ل ي است، آن را دل 

(زخــرف:    مٍ» ي صِراطٍ مُســتَق   كه بدان استناد جسته اند، عبارتند از : «إِنَّكَ عَلى   ي ات ي از جمله آ 

  )؛ «وَ هَــداهُ إِلــى ٢(فــتح:    ماً» ي صِراطاً مُســتَق   كَيَهْدِيَ)؛ «وَ  ٤:  س ي (   مٍ» ي صِراطٍ مُستَق   )؛ «عَلى ٤٣

مرتبط بــا    م، ي بر صراط مستق   ت ي نخست، هدا   ي   ه ي ) كه در سه آ ١٢١(نحل:    مٍ» ي صِراطٍ مُستَق 

  افــت ي باشــد. ره   ي (ع) م ــ  م ي چهارم، مرتبط با حضــرت ابــراه   ي   ه ي اكرم (ص) و در آ   امبر ي پ 

ران و اند   ي ر ي ــو با بهره گ   ي ل ي تحل   - ي ف ي حاضر، با روش توص   ي مقاله     شــمندان ي از آراء مفســّ

صــراط    م ي مبالغــه و تعظ ــ  م، ي بــر تفخ ــ  ل ي شده را دل   اد ي   ات ي آ   ، يي علامه طباطبا   ژه ي به و   ي قرآن 

راه ســعادت و    گانه ي را مردود نموده و    ي ن ي د   سم ي بر پلورال   ات، ي آ   ن ي دانسته و استناد ا   م ي مستق 

                                                                                     در انحصار آن است.  م ي تق اسلام دانسته كه صراط مس   ن ي مب   ن ي حق را د   ن يي آ 

صــراط   ر ي ــســروش، تنك  م ي عبــدالكر   ، يي علامــه طباطبــا   ، ي ن ــي د   يــي كثــرت گرا   هاي كليدي: واژه 

    . ي قرآن  ي مدّعا  م، ي مستق 

 
  :۱۴۰۱/ ۰۹/۰۵، تاریخ پذیرش: ۰۲/۱۴۰۱/ ۲۶تاریخ دریافت .  
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 . مقدمه١

گوهر تمام اديان الهي، تسليم بودن در برابر خــداي متعــال اســت و اصــول ديــن در همــة  

ها بــه دليــل تفــاوت  ها همچون: توحيد، نبوّت و معاد مشتركند، امّا اختلافاتي هم در ميان آن آن 

خــورد. يكــي از  ها در اعصار مختلف، در بخش فروع ديــن بــه چشــم مي شرايط زندگي انسان 

سؤالاتي كه در اين جا مطرح است، اين است كه آيا تمامي اين اديان، حــق هســتند و پايبنــدي  

ها براي سعادت انسان كافي است و يا بايســتي يكــي از اديــان را داراي يگانــه  به هر يك از آن 

گوهرِ نجات و رستگاري دانست؛ لذا يكي از مسائلي كــه در علــم كــلام جديــد، خصوصــاً در  

عصر حاضر، مورد توجهّ روشنفكران غربي و انديشمندان مسلمان قرار گرفته است، پلوراليســم  

  گرايي ديني است كه با تفاسير و نقدهاي فراواني همراه بوده است.                                                                يا همان كثرت 

بــار،  پيشينة پلوراليسم را شايد بتوان به نيمة قرن بيستم ارجاع داد. اين مفهــوم بــراي نخســتين  

زماني در جهان مسيحيّت مطرح شد كه فِرق گوناگون مسيحي با مهاجراني مواجه شــدند كــه در  

هــا شــعارِ تنهــا  ها، متكلّمان مسيحي را كه قرن نهادند و ايستادگي آن پذيرش مسيحيّت، گردن نمي 

ديدند در پيروان اديان ديگــر نيــز  كه مي دادند، به چالش كشاند؛ چرا كليسا راه نجات است سر مي 

هاي صالح فراواني وجود دارد. لذا در جنگ جهــاني دوّم، كــارل رانِــر، مــتكلّم كاتوليــك،  انسان 

نام خواند؛ يعني كســاني كــه زنــدگي و  اين نظريّه را مطرح نمود كه برخي را بايستي، مسيحيانِ بي 

هستند، هر چند كه در ظاهر، مسيحي نباشــند و بــا بيــانِ ايــن  اخلاق خوبي دارند، در واقع مسيحي  

:  ١٣٧٩گرايانه بود كه زمينة پيدايش پلوراليسم ديني فراهم گرديد (ر.ك: رجبي نيــا،  نظريةّ شمول 

اي برآمده از فلسفة ديــن معاصــر دانســت كــه  گرايي ديني را بايستي نظريهّ ). بنابراين كثرت ٨-١٠

  اي مسيحيّت، بسط و گسترش يافته است.                                  در دنياي غرب و به تبع  اختلافات درون فرقه 

ترين طرفــداران پلوراليســم دينــي در قــرن بيســتم  جان هيك را بايستي يكي از سرسخت 

هايي همچون: «فلسفة دين» و «پلوراليســم دينــي» اقــدام  دانست كه در اين زمينه به تأليفِ كتاب 

نموده است. سپس برخي از نوانديشان ديني معاصر، همانند عبدالكريم سروش، با تأثيرپــذيري  

تر از ايــدئولوژي» بــه  هاي مستقيم» و «فربه هايي همچون: «صراط از ديدگاه وي، با تأليفِ كتاب 

طرح اين نظريهّ و ترويج مباني آن در ايران پرداختنــد و ســعي نمودنــد برخــي از مبــاني فكــري  

خود را در اين حوزه، به آيات قرآني مستند نمايند تا بدين ترتيب، هم نظريةّ خود را همخــوان  



ه قرآن   ی بررس 
ّ
  ۶۷   |   ی و تنکیر صراط مستقیم با تأکید بر آراء علامه طباطبای   ی دین   یی گرا عبدالکریم سروش در باب کثرت   ی و نقد ادل

 

 

با آيات قرآن كريم نشان دهند و هم ميزان تأثيرگذاري آن را در جوامع اسلامي افزايش دهنــد  

  كه آثار انتقادي فراواني به دنبال داشته است.                                                                                  

در اين جستار سعي شده اســت تــا ادلّــة قرآنــي برخــي نوانديشــان دينــي معاصــر هماننــد  

گرايــي دينــي و تنكيــر صــراط مســتقيم، تحليــل و بررســي  عبدالكريم سروش، در بــاب كثرت 

گردد. ضمناً آراي آنان در اين زمينه، بيان شده و اشــكالات وارده بــر آنــان بــا تــدبّر در آيــات  

لام و بــا تأكيــد بــر ديــدگاه  هاي ارزشــمند  نوراني قرآن كريم و روايات معصــومين علــيهم الســّ

  مفسّران قرآن كريم  و با تأكيد بر آراي علامه طباطبايي مورد نقد و بررسي قرار گيرد.                

  . پيشينة پژوهش١-١
در ارتباط با اين موضوع، كتب و مقالات مختلفي به رشتة تحرير درآمده اســت كــه هــر  

گرايــي  نكات و ابعاد گســتردة مربــوط بــه كثرت اي از يك به نوعي، به تبيين و توصيف گوشه 

هاي مســتقيم» از عبّــاس  هايي همچون: «صراط مستقيم: نقدي بر صراط اند؛ كتاب ديني پرداخته 

نيكزاد، «تحليل و نقــد پلوراليســم دينــي» از علــي ربّــاني گلپايگــاني، «پلــوراليزم دينــي» از ســيّد  

محمود نبويان، «قرآن و پلوراليزم ديني» از محمّدحسن قدردان قراملكــي، و مقــالاتي همچــون:  

گرايان و نقد آنــان» از محمّــد مولــوي و ديگــران، «تحليــل  «درنگي در مستندات قرآني كثرت 

سورة بقره و نقد ديدگاه پلوراليســتي» از ســيّد رضــا مــؤدّب و    ٦٢ديدگاه مفسّران در تفسير آية  

اسمر جعفري، «تحليل و نقد ديدگاه عبدالكريم ســروش در اثبــات پلوراليســم دينــي بــر مبنــاي  

گرايي حقّانيّت اديــان از ديــدگاه  آيات قرآن» از عبداالله ميراحمدي و ديگران، «ارزيابي كثرت 

هــاي علــوي» از حســين زارع و ديگــران، «نقــد و بررســي  عبدالكريم سروش بــر اســاس آموزه 

زاده،   پلوراليسم حقّانيّــت از نگــاه قــرآن كــريم» از محمّــد مهــدي گرجيــان و ايلقــار اســماعيل 

تأكيد بر نظريهّ حصر حقّانيتّ و شــمول نجــات»  هاي مستقيم با «بررسي و نقد ادلهّ قرآني صراط 

فر و ديگــران،  االله صدري از حامد طوني، «تبيين و ارزيابي صراط مستقيم در قرآن كريم» از نبي 

، تــا كنــون بــه بررســي و  گرايي ديني در ارتباط است. چنانچه مشخص اســت با موضوع كثرت 

گرايي دينــي و  نقد ادلهّ قرآني نوانديشان ديني معاصر همانند عبدالكريم سروش در باب كثرت 

تنكير صراط مستقيم، با تأكيد بر آراي علامه طباطبايي، پرداختــه نشــده اســت و همــين عامــل،  

  سبب به وجود آمدن شاكلة اين تحقيق گرديده است.      
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 . معناشناسي٢

       . تعريف پلوراليسم ديني                                                                                                       ١-٢
گرايي دينــي»، در ابتــدا بايســتي تعريــف لغــوي و  براي روشن شدن تعريفِ دقيق «كثرت 

اصطلاحي «پلوراليسم» و «دين» به طور جداگانه انجام شود تا بتوان تعريف كامــل و جــامعي از  

  «پلوراليسم ديني» ارائه نمود.               

  . پلوراليسم  ٢-٢
معنــايِ «كثــرت، تعــدّد و جمــع»   از واژة «پلورال» گرفته شــده و بــه «پلوراليسم» در لغت،  

:  ١٣٨٦است و ميان معنايِ لغوي و اصطلاحي آن، نوعي مناسبت وجود دارد (ر.ك: رضــواني،  

). «پلوراليست» به كسي گفته مي شود كه گــرايش بــه كثــرت و تعــدّد  ١٤: ١٣٩٠؛ سبحاني، ١٥

  ).                                  ١٤٢:  ١٣٨١داشته باشد (بيات و همكاران،  

انــد كــه  تكثّــر اســت كــه پيــروان آن مدّعي   پلوراليسم در اصــطلاح، نــام مكتــب اصــالتِ

هاي مختلف داريم؛ يعني هيچ مكتبي برتر از مكتب ديگر نيســت و هــيچ مكتــب دينــي بــر  حق 

گرايــي  ). لذا پلوراليسم بــه معنــايِ آيــين كثرت ٧: ١٣٨١غيرديني برتري ندارد (توراني،  مكتب  

دين، فلسفه، اخلاق، حقــوق و سياســت، كاربردهــاي متفــاوتي    هاي مختلف است كه در حوزه 

   ها، به رسميّت شناختن كثرت در برابر وحدت است.          دارد كه حدّ مشترك تمامي آن 

 . دين٣-٢

هــا  تــرين آن انــد كــه مهم شناسان بــراي واژة «ديــن»، معــاني متعــددّي ذكــر كرده لغت 

انقيــاد، حكــم، قهــر، كــيش، شــريعت و قضــاوت» (ر.ك: راغــب اصــفهاني،  عبارتند از: «طاعــت،  

؛  ٥٧٢:  ٤، ج  ١٣٧٧؛ دهخــدا،  ٧٣:  ٨، ج  ١٤٠٩فراهيدي،  ؛  ١٦٦:  ١٣، ج  ١٤١٤منظور،  ؛ ابن ٣٢٣:  ١٤١٢

است كه اين واژه در قرآن، در معانيِ مختلفــي همچــون:    ). گفتني ٢٨٨:  ٣، ج  ١٤٢٦مصطفوي،  

، غــافر/  ٤، حمد/  ١٦١ملتّ، جزا، حساب، آيين، شريعت و... به كار رفته است (ر.ك: انعام/  

)، امّا در اين جا، منظور از معنايِ لغــويِ ديــن را بايســتي در طاعــت،  ١٧١نساء/  ،  ١٩عمران/  ، آل ٢٧

ــاد دانســـت (مصـــطفوي،   ). درخصـــوصِ معنـــاي  ٢٨٩:  ٣، ج  ١٤٢٦خضـــوع، فرمـــانبرداري و انقيـ

گردد:                                                                           كه به چند مورد آن اشاره مي   اصطلاحيِ دين، تعاريف گوناگوني ذكر شده است 
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نويسد: ديــن تنهــا وســيلة ســعادت نــوع بشــر و  صاحب تفسير الميزان در تعريف دين مي 

كنــد. رشــتة  يگانه عاملِ اصلاح كنندة حيات بشر است، چون فطرت را بــا فطــرت اصــلاح مــى 

نمايــد (طباطبــايي،  منظّم و راه ماديتّ و معنويّت را هموار مــى سعادت زندگى دنيا و آخرت را 

فرمايد: دين، عبارت است از اصول علمي و ســنن  مي  ). ايشان در جايي ديگر ١٣٢: ٢، ج ١٤٠٢

هــا، تضــمين كننــده ســعادت حقيقــي انســان اســت  و قوانين عملي كه برگزيدن و عمــل بــه آن 

اي عربي است كه در لغــت، بــه  نويسد: دين، واژه ). علامه مصباح يزدي مي ١٩٣: ١٦(همان، ج 

اي براي جهــان و انســان و  معناي اطاعت، جزا و... آمده و اصطلاحاً به معناي اعتقاد به آفريننده 

). آيــت االله جــوادي  ١١: ١٣٨٦باشد (مصــباح يــزدي، عقايد مي دستورات عملي متناسب با اين 

نويسد: معناي لغويِ دين، انقيــاد، خضــوع، پيــروي، اطاعــت، تســليم و جزاســت و  آملي نيز مي 

معناي اصطلاحي آن، مجموعة عقايد، اخلاق، قــوانين و مقرّراتــي اســت كــه بــراي ادارة امــور  

). صاحب تفســير نمونــه  ١١١: ١٣٨٧ها لازم باشد (جوادي آملي، جامعة انساني و پرورش انسان 

نويسد: واژة دين در لغت، در اصل بــه معنــى جــزا و پــاداش بــوده و بــه  نيز در اين خصوص مي 

اصــطلاح مــذهبى، عبــارت از مجموعــة  معنى اطاعت و پيروى از فرمــان نيــز آمــده اســت و در  

تواند به خدا نزديك شود، به ســعادت  ها مى قواعد و قوانين و آدابى است كه انسان در ساية آن 

،  ١٣٧١دو جهان برسد و از نظر اخلاقى و تربيتى در مسير صحيح گام بردارد (مكارم شــيرازي،  

از مجموعــة معــارف نظــري    توان دين را مركّب ). بنابراين در يك تعريف جامع، مي ٤٧٠: ٢ج 

و عقيدتي، احكام و قوانين عملي و دستورات اخلاقي، در ابعاد گونــاگون فــردي و اجتمــاعي،  

ط پيــامبران، بــراي   سازگار با عقل و فطرت انساني دانســت كــه از ســوي خداونــد يكتــا و توســّ

شده و درصــورت پيــاده شــدن بــه طــور كامــل،  هدايت همة جانبه مادّي و معنوي بشر فرستاده 

 ).                                       ١٨- ٢٤  : ١٣٨٧كند (ابراهيم زاده،  سعادت و رستگاري دنيوي و اخروي انسان را تأمين مي 

از:  است  عبارت  ديني»  «پلوراليسم  تعريفِ  شد،  بيان  كه  مطالبي  به  توجهّ  با  حال، 

ها در يك زمان انگاري تمامي آن هاي متعدّد و حق  دهي به اديان و آيين پذيرش و اصالت  

 ).           ٧٢: ١٣٨٩واحد (گرجيان و اسماعيل زاده، 

  . صراط مستقيم٤-٢
در اين بخش، شايسته است كه معنايِ روشــني از صــراط مســتقيم ارائــه نمــاييم تــا درك  
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بهتري از بيانِ مطالبِ آتي داشته باشيم. لذا براي روشن شدن تعريف دقيقِ «صراط مســتقيم» در  

طور جداگانــه انجــام شــود تــا بتــوان  هايِ «صراط» و «مستقيم» به ابتدا بايستي تعريف لغويِ واژه 

  تعريف كامل و جامعي از «صراط مستقيم» ارائه نمود.   

؛  ٤٨٣:  ١٤١٢طريق و راه مستقيم بوده (راغــب اصــفهاني،  واژة «صراط» در لغت به معنايِ 

).  ٣٤٠: ٧، ج ١٤١٤) و با سراط و زراط هم معناست (ابن منظور، ٢٢٧: ٦، ج   ١٤٢٦مصطفوي،  

واژة «مستقيم» نيز، به معنايِ استقامت در طريقــي اســت كــه راســت و بــر خــطّ مســتوي بــوده و  

ــه آن تشــبيه مي  ــد (راغــب اصــفهاني،  طريــق حــق را ب ). «صــراط مســتقيم» در  ٦٩٢:  ١٤١٢كنن

مستقيم راهى است به ســوى   اصطلاح، داراي معاني مختلفي دانسته شده است؛ از جمله: صراط 

اى از آن است و هــر طريقــى كــه  خدا كه هر راه ديگرى كه خلايق، به سوى خدا دارند، شعبه 

اى از صراط مستقيم را داراست، امّا خــود صــراط  كند، بهره آدمى را به سوى خدا رهنمايى مى 

كنــد (ر.ك:  شــرطى رهــروي خــود را بــه ســوى خــدا هــدايت مــى مستقيم، بدون هــيچ قيــد و 

). بــه تعبيــر ديگــر، راهــي اســت كــه هــيچ انحرافــي در آن نيســت و  ٣٣: ١، ج ١٤٠٢طباطبايي، 

) و منظــور از  ٤٨٨: ١٤٣٠رساند (ر.ك: خــوئي، سالك خود را به نعيم ابدي و رضوان الهي مي 

،  ١٣٧١آن، آيينِ خداپرستي، دين حق و پايبند بودن به دستورات خداســت (مكــارم شــيرازي، 

يك راه بيشــتر نيســت، زيــرا ميــان دو نقطــه تنهــا   ). گفتني است كه راه مستقيم هميشه ٤٨:  ١ج  

دهــد؛ بنــابراين اگــر قــرآن  يك خط مستقيم وجود دارد كه نزديــك تــرين راه را تشــكيل مــى 

هــاى عقيــدتى و عملــى اســت، بــه  گويد كه صراط مستقيم، همان دين و آيين الهى در جنبه مى 

  ).   ٤٩:  ١اين دليل است كه نزديك ترين راه ارتباط با خدا، همان است (همان، ج 

واژة «سبيل» نيز در لغت، به معنايِ راه و طريق اســت (راغــب اصــفهاني،  گفتني است كه 

) كه در مذكّر و مؤنثّ، هر دو به كار مي رود و جمع  ٤٣: ٥، ج  ١٤٢٦؛ مصطفوي،  ٣٩٥:  ١٤١٢

  ).  ٣٢٠:  ١١، ج ١٤١٤؛ ابن منظور،  ٢٦٣: ٧، ج  ١٤٠٩آن، «سُبُل» است (فراهيدي،  

هاي «صراط» و «سبيل»، با تتبّــع و  صاحب تفسير الميزان، درخصوصِ تفاوتِ كاربردِ واژه 

نويسد: خداي متعال بــه جــز يــك صــراط مســتقيم بــه خــود نســبت نــداده، امّــا  دقّت فراوان مي 

شود كه ميان خدا و بندگان، چنــد  هاى چندى را به خود نسبت داده است، پس معلوم مى سبيل 

سبيل و يك صراط مستقيم برقرار است؛ همچنين خداوند ســبحان، صــراط مســتقيم را در هــيچ  

موردي به كسى از خلايق نسبت نداده، برخلافِ سبيل كه آن را در چند جا، به چنــد طائفــه از  
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خلقش نسبت داده است؛ ضمناً صراط مستقيم، خالص بوده و هرگز با ضلالت و شــرك جمــع  

هاى بســيارى  شود، برخلافِ سبيل كه با شرك، قابل جمع است؛ همچنين براى سبيل مرتبه نمي 

ها خالص و بعضــى ديگــر، آميختــه بــا شــرك و ضــلالت اســت، بعضــى  است كه بعضي از آن 

رود؛ در نهايــت،  چه هست، به سوى صــراط مســتقيم مــى تر و بعضى دورتر است، امّا هر  كوتاه 

توان همانند مَثلَِ روح، نســبت بــه  هاى خدا، مي گفتني است كه صراط مستقيم را نسبت به سبيل 

  ). ٢٨- ٣٢  : ١، ج ١٤٠٢بدن دانست (ر.ك: طباطبايي،  

  . دلايل قرآني كثرت گرايان   ٣
  در موضوعِ مورد بحث، سه ديدگاه عمده وجود دارد: 

الف) انحصارگرايي: بر اساس اين ديدگاه، تنها يــك ديــن، حقّانيّــت كامــل دارد و بقيّــة  

  اي داشته باشند، امّا حقّ مطلق نيستند.  مذاهب، هرچند ممكن است از حقّانيتّ بهره 

گرايي: بر اساس اين ديدگاه، يك دين خاص، حقّ مطلق است و پيــروان آن  ب) شمول 

  توانند اهل نجات شوند. يابند امّا پيروان اديان ديگر، به اندازة انطباق با دين حق، مي نجات مي 

اساس اين ديدگاه، تمام مذاهب به صورت هم زمــان از حقّانيّــت و  گرايي: بر  ج) كثرت 

   ). ٧٤- ٧٧:  ١٣٩١نجات بخشي يكساني برخوردارند (ر.ك: سبحاني،  

نكتة حائز اهمّيتّ آن است كه در اين جستار، بحث مــا بــا ديــدگاه ســوّم مــرتبط بــوده و  

گرايي ديني مورد استناد قرار گرفته، مورد نقــد و  آياتي كه در اثبات آن، توسّط مدّعيان كثرت 

  بررسي قرار خواهد گرفت.       

از قائلين به پلوراليسم ديني، اين مفهوم را در تكثّــر،   لازم به ذكر است كه جناب سروش 

اســت كــه   هاي آدميان دانسته و معتقــد ها و تجربه زبان   ها، ها، دين ناپذيريِ فرهنگ   تنوّع، قياس 

شكل كنوني آن، در دو حوزة مهم مطرح است: يكي، حوزة دين و فرهنــگ، و   تكثّرگرايي به 

شناسي پلوراليستيك داريــم و جامعــة پلوراليســتيك.  ديگري حوزة جامعه؛ لذا دينداري و دين 

پلوراليســم  البتهّ اين دو با يكديگر مرتبط بوده و كساني كه به لحاظ فرهنگي و دينــي، قائــل بــه  

توانند از پلوراليسم اجتماعي ســر بپيچنــد. پلوراليســم دينــي، عمــدتاً بــر دو پايــه بنــا  هستند، نمي 

هاي ما از متون ديني و ديگري، تنوّع تفســيرهاي مــا از تجــارب دينــي  شود: يكي، تنوّع فهم مي 

  ).                                                                                                        ١- ٢:  ١٣٧٧(ر.ك: سروش: 

جناب سروش در تبيين ديدگاه خود بــه آيــات فراوانــي از قــرآن كــريم اســتناد جُســته و  
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بعضاً با ناديده انگاشتن قواعد تفسيري، ادبيّات عرب و عدم توجهّ كــافي بــه قــرائن كلامــي، بــه  

نتايجي دست يافته كه از استواري لازم برخوردار نيســت؛ همچنــين ايشــان در مــوارد بســياري،  

تفاسيري بر خلافِ مشهور برگزيده تا به مــراد خــود در اثبــات ادعّاهــايش نائــل گــردد كــه بــه  

 ها خواهيم پرداخت.                    گردد كه در ادامه به تبيين آن نوعي تفسير به رأي محسوب مي 

دلايل و مستنداتِ قرآني كه عبدالكريم سروش در تأييــد ادّعــاي خــود مبنــي بــر اثبــات  

) نكره آمدن تعبيرِ «صــراط مســتقيم» در برخــي از  ١اند، عبارتند از :  پلوراليسم ديني ارائه نموده 

) تبيين ناخالصي امــور  ٣) تكيه بر آياتِ ناظر به هادي بودن خداوند متعال؛  ٢آيات قرآن كريم؛  

)  ٥كننــدة اســلام؛  ) تفســيرِ كثــرت گرايانــه از آيــات مطرح ٤سورة رعد؛ ١٧عالَم با تكيه بر آيه 

تأكيد برصدقِ طالبان حقيقت و تبديلِ سيئات گنهكاران به حسنات. لازم به ذكر اســت كــه در  

اين جستار، تنها به تببين و شرح مورد اوّل به طور مبسوط، خواهيم پرداخت و دلايــل قرآنــي و  

روايي اين مطلب، به همراه نظرات ارزشمند مفسّران قرآن كريم، همچون علامــه طباطبــايي در  

  ذيل آيات، تبيين خواهد شد. 

  . بيان مدّعاي كثرت گرايان ديني با محوريّت تنكير صراط مستقيم  ١-٣
گرايي ديني همانند عبدالكريم سروش، درخصوص مــورد اوّل، بــه چهــار  مدّعيان كثرت 

ها صراط مستقيم بــه صــورت نكــره ذكــر گرديــده اســت، اســتناد  آيه از قرآن كريم كه در آن 

 جسته (در سه مورد، تعبيرِ «صِراطٍ مُستَقيمٍ» و در يك مورد، تعبيرِ « 
ً
 مُستَقیما

ً
» آمده اســت)  صِراطا

پردازيم:                                                                                                       اند كه به بيان آيات مي هاي مستقيم پنداشته ها را دليلي بر اثبات وجود صراط و آن 

 Ȼtَ آية اولّ: « 
َ

�
َّ
 إ³ِ

َ
�øْ

َ
َ إِ¤ ѴŃِو

ُ
Hي أ

َّ
¤ ِѳɯ 

ْ
�Uِªْ�َTْ�

َ
|  ٍ Ѵɽ��َU©ُ ٍاطůِ  پس بــه آنچــه بــه ســوى تــو :

 ).                                                                    ٤٣وحى شده است چنگ بزن، كه تو بر راهى راست، قرار دارى» (زخرف/ 

µَ آية دومّ: «  ِ
َ
ȝ 

َ
�

َّ
Ȼtَ * َѫ إ³ِ Ѵʂ¥TَLْ ُ ْȟا  ٍ Ѵɽ��َU©ُ ٍاطůِ  «كه قطعاً تو از پيامبرانى، بر راهى راســت :

 ).    ٣- ٤(يس/   

  آية سومّ: « 
ً
 ůِاlــ�

َ
�÷َFِ ْ َ Ѵــʅ َو 

َ
� øــْ

َ
¥tَ ¾ُ َّ �ªَuْ³ِــَ ِѬɽ Lَ وَ ÷ــُ

َّ
<ــ

َѪ َѬɯ وَ ©ــ� 
َ

� �ــِ
ْ
³
َ
µْ ذ مَ ©ــِ

َّ
F

َ
�ــ

َ
ُ ©ــ� � َّȭ¤ا 

َ
�

َ
¤ Lَ}ِ

ْ
yøَ¤ِ

 
ً
Ѵɾ��َU©ُ ̾   تا خدا از گناه گذشته و آيندة تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمــام گردانــد و تــو را

  ).  ٢به راهى راست هدايت كند» (فتح/   

ِ¾ اْ:َ��ــ�هُ وَ  آية چهارم: «  ªuُــِ
ْ
³
َѪ
įِ 

ً
L�ِا * Zــ� َѫ Ѵʂ� ِ

ْ ѭŐ ُ ْȟا µَ©ِ 
ُ

�÷َ ْ َȜ َو 
ً
�}ø´6َ ِ

َّ
ȭ¤ِ 

ً
��³ِ�� 

ً
Á َّ©

ُ
 أ

َ
َ ǒن Ѵɽ¼ا ْѳɶِإ 

َّ
إِن
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 ȹِاهُ إF¼َ  ٍ Ѵɽ��َــU©ُ ٍاطůِ  گــراى بــود و از مشــركان  : به راستى ابراهيم، پيشوايى مطيع خدا [و] حق

هاى او را شكرگزار بود. [خــدا] او را برگزيــد و بــه راهــى راســت هــدايتش كــرد»  نبود. نعمت 

  ).                                    ١٢٠- ١٢١(نحل/ 

و    (ص) گفتني است كه در سه آية نخست، هدايت بر صراط مستقيم، مرتبط با پيامبر اكــرم 

 است.   (ع) در آية چهارم، مرتبط با حضرت ابراهيم  

سروش معتقد است كه آيات قرآن كريم، پيامبران را بر صــراط مســتقيم دانســته و بــودن  

بــر صــراط مســتقيم، دالّ بــر تعــدّد صــراط خواهــد بــود. ايشــان   - مستقلاً –هر كدام از پيامبران 

اين كه قرآن، پيامبران را بــر صــراطي مســتقيم (صــراطٍ مســتقيم) يعنــي يكــي از  گويد: «آيا  مي 

راط المســتقيم) مي راه  دانــد، بــه همــين معنــا نيســت؟»  هاي راست نه تنهــا صــراط مســتقيم (الصــّ

). وي در پــاورقي نيــز در تببــين ايــن مطلــب، چنــين آورده اســت: «از آن  ٢٧:  ١٣٧٧(ســروش،  

ٍ : « جمله، در خطاب به پيامبر گرامي اسلام  Ѵɽ��َــU©ُ ٍاطůِ Ȼtَ * َѫ Ѵʂ¥TَLȟُا µَ ِ
َ
ȝ 

َ
�

َّ
)؛  ٣- ٤» (يــس/ ا³ِ

  وَ يا: « 
ً
Ѵɾ��َــU©ُ 

ً
 ůِاط

َ
�÷َFِ َѴــʅ َو 

َ
�ø

َ
¥tَ ¾�َªَu³ِ َّ ِѬɽ÷ُ  /و در مــورد حضــرت ابــراهيم: « ٢» (فــتح (  

ً
L�ِا Zــ�

 ٍ Ѵɽ��َــU©ُ ٍاطůِ ȹِاهُ اF ªِuُ³¾ اِ:َ��ُ¾ وَ ¼ــَ
َ
įِ  /در واقــع، ايشــان،  ٢٧:  ١٣٧٧)» (ســروش،  ١٢١» (نحــل .(

گرايــي دانســته و معتقــد اســت كــه  نكره آمدن واژة «صراط» در آيات فوق را دليلي بــر كثرت 

هاي مســتقيم بــا ظــاهر آيــات قــرآن كــريم هماهنــگ  كند، پس صراط نكره بر تعدّد دلالت مي 

هاي مستقيم داريم و اصلاً نام گذاري كتــاب  است. لذا ما تنها يك راه مستقيم نداريم، بلكه راه 

  هاي مستقيم» نيز در راستاي همين استدلال بوده است.              وي با عنوانِ «صراط 

قبل از ورود به بخشِ تبيين و نقدِ مدّعيات، لازم به ذكر است كه با تتبّع در آيــات قــرآن  

ٍ توان دريافت كه تعابيرِ: « كريم، مي  Ѵɽ��َU©ُ ٍاطůِ » ،« 
ً
Ѵɾ��َــU©ُ 

ً
ٌ » و « ůِاlــ� Ѵɽ��َــU©ُ 

ٌ
» در آيــاتِ  ůِاط

فراوان ديگري از كلام وحي نيز به كار رفته اســت، امّــا در ســخنان ايشــان، مــورد اســتناد قــرار  

راطٍ مُســتَقيمٍ» در آيــاتي همچــون: (بقــره/  عمــران/  )؛ (آل ٢١٣و  ١٤٢نگرفته است؛ عبارتِ «صــِ

)؛ (حــج/  ٧٦)؛ (نحــل/  ٥٦)؛ (هــود/  ٢٥)؛ (يــونس/  ١٦١و    ٨٧،  ٣٩)؛ (انعــام/  ١٦)؛ (مائــده/  ١٠١

راطاً مُســتَقيماً» در  ٢٢)؛ (ملــك/ ٥٢)؛ (شــوري/ ٤٦)؛ (نــور/ ٧٣)؛ (مؤمنون/ ٥٤ ) و عبــارتِ «صــِ

راطٌ مُســتَقيمٌ» در آيــاتي همچــون:  ٢٠)؛ (فتح/  ١٧٥و    ٦٨آياتي همچون: (نساء/   ) و عبارتِ «صــِ

  شود.                      ) نيز ديده مي ٦٤و    ٦١)؛ (زخرف/ ٦١)؛ (يس/ ٣٦)؛ (مريم/ ٥١عمران/ (آل 



 ۷ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۱و زمستان  زیی سال چهارم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۷۴

 

 

  . نقد و بررسي ٢-٣
گرايان ديني و مستندات آنان، حال به بررسي و نقــد مطالــب  پس از تبيين مدّعاي كثرت 

و مستندات مطرح شده با تكيه بر آيات، روايات و نظرات انديشــمندان قرآنــي و بــا تأكيــد بــر  

  پردازيم.        نظرات علامه طباطبايي مي 

: عبدالكريم سروش در مدّعاي پلوراليستي خود، ميــان تنــوين در مقــام تنكيــر و تفخــيم،  اولّ 

ٍ اند؛ چراكه تنوين در عبارتِ « خلط نموده  Ѵɽ��َU©ُ ٍاطů  در آيات فوق را به معنايِ تنــوين نكــره ســاز «

گرايــي خــود را بــه  هاي مســتقيم نمــوده تــا بتواننــد مــراد كثرت تلقّي نموده و آن را حمل بــر صــراط 

كه مفسّران قرآن كريم، همچون علامه طباطبــايي، آن را تنــوين  شايستگي به اثبات برسانند؛ در حالي 

كه در ادبيّات عرب، به جهــتِ بيــانِ تعظــيم، تفخــيم و شــوكتِ    - و نه تنوين تنكير   - اند  تفخيم دانسته 

). قابل توجّــه ايــن كــه خــود علامــه،  ٢٤٦:  ٥، ج  ١٤٠٢رود (ر.ك: طباطبايي،  امري خاص به كار مي 

اند كــه  سورة مائده، در پاسخ به افرادي كه اين اشكال را مطرح نموده و مدّعي شــده   ١٦در ذيل آيه  

اگر در اين آيه، واژة «صراط» همانند سورة حمد، به صورت معرفه ذكر نشده، اين مطلب، دليلــي بــر  

شود كه نكره آوردن، صرفاً بــه منظــور تعظــيم  فرمايند: گاه مى باشد، مي هاي مستقيم مي تعدّد صراط 

و بزرگداشت مطلب است و در آية مورد بحث، قرينة مقام دلالت دارد بــر ايــن كــه منظــور، همــين  

). قريب به همين مطلــب را علامــه در ذيــل آيــة چهــارم ســورة يــس،  ٢٤٧:  ٥تعظيم است. (همان، ج 

راطٍ مٌســتَقيمٍِ»، خبــر بعــد از خبــر اســت و اگــر در ايــن آيــه،   چنين بيان نموده است: عبارتِ «عَلي صــِ

صراط را نكره و بدون «ال» آورده، براى اين بود كــه بــر عظمــت آن راه، دلالــت نمايــد و توصــيفِ  

صراط به استقامت، به منظور توضيح مطلب بوده، وگرنه در معناى خــود كلمــة «صــراط»، اســتقامت  

ٍ خوابيده؛ چراكه صراط به معنــاىِ راه روشــن و مســتقيم اســت و مــراد از «  Ѵɽ�ِ�َــU©ُ ٍاطůِ  آن طريقــى «

اش كــه  رســاند، يعنــى بــه ســعادت انســانى است كه عابر، به توسّط آن، خود را بــه ســوى خــدا مــى  

). در تأييــد بيشــتر مطلــب،  ٦٢:  ١٧اوســت (ر.ك: همــان، ج    مساوى با قرب به خدا و كمال عبوديّت 

ذكر اين نكته لازم است كه بسياري ديگر از مفسّران قرآن كريم نيز، نكره آمــدن صــراط در آيــات  

اند  شريفه را، حمل بر تنوين تنكير ندانسته و آن را به جهتِ تفخيم، مبالغه و يــا تعظــيم صــراط دانســته 

ــي،   ــش،  ٤٠:  ١٢، ج  ١٤١٥(ر.ك: آلوس ــور، ٢١٩:  ٨، ج  ١٤١٥؛ دروي ــن عاش ؛  ١٩٦:  ٢٢، ج  ١٤٢٠؛ اب

 ).                                                                                                                ٥٩:  ٩، ج  ١٣٧٥؛ قرشي،  ٩١:  ١١، ج  ١٣٦٨مشهدي،  
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باشــند؛  : اگر كثرت گرايان ديني، مُنكِر استعمال تنوين تفخــيم در چنــين آيــاتي مي دوّم 

چنان كه در توضيح مورد قبلي گذشت. بايستي از ايشــان پرســيد، پــس بــا ايــن وجــود، معنــا و  

  مفهــوم آيــاتي هماننــد: « 
َّ

ٍ اِن Ѵɽ��َــU©ُ ٍاطůِ Ȼ ّ tــَ
ѳʏَچگونــه خواهــد بــود؟ زيــرا در  ٥٦» (هــود/  ر (

صورتِ حملِ تنوين تنكير به جاي تنوين تفخيم بــر ايــن آيــه، معنــا چنــين خواهــد بــود: «همانــا  

» كه پُر واضــح  - و نه بر يك صراط مستقيم  - هاي مستقيم است پروردگار من بر يكي از صراط 

  است، هرگز معنايِ صحيح و درستي نخواهد بود.                                                               

تر در خصوصِ موارد كاربرد صراط مســتقيم در  : توجهّ و دقّت در مطالبي كه پيش سوّم 

»،  ůاط ســازد كــه واژة « قرآن كــريم و تفــاوت آن بــا واژة «ســبيل» اشــاره كــرديم، روشــن مي 

برخلافِ واژگانِ هم معنايِ خود همانند: «سبيل، طريق و منهاج» كه در قــرآن كــريم در صــيغة  

اند، همواره به صورت مفرد، ذكر شده و در برخي از آيــات قــرآن كــريم،  جمع نيز به كار رفته 

َ سورة حمد، به صورت معرفه ذكر گرديده است: «  ٦همانند آية  Ѵɽ��َــUȟُا 
َ

اط  ا¤Űــِّ
َѫɯFِبــه راه  اِ¼ــ :

تواند دليل روشني بر وحدتِ صراط مستقيم تلقّي گــردد؛ فلــذا  راست، ما را راهبر باش» كه مي 

توان ايــن مطلــب را دليــل ديگــري در نفــي تعــدّد صــراط مســتقيم و ردّ عقايــد پلوراليســتي  مي 

  دانست.                      

هاي مــورد اســتنادِ نوانديشــان دينــي معاصــر،  با نگاهي به آيات پيش و پسِ آيه   چهارم: 

توان چنين دريافت كه ادّعاي آنان مبني بر اشاره به آياتي كه به گمان آنــان، مــوهِم مفهــوم  مي 

اساس بوده و نسبت پلوراليستيك به ايــن آيــات، نادرســت خواهــد  تكثّرگرايي است، كاملاً بي 

َ سورة فتح: «   ٢بود. براي نمونه، استناد به آية   ِѬɽ Lَ وَ ÷ــُ
َّ

>
َѪ َѬɯ �© َو 

َ
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ْ
³
َ
مَ ِ©µْ ذ

َّ
F

َ
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َ
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ً
Ѵɾ��َU©ُ 

ً
�lاůِ 

َ
�÷َFِ ْ َ Ѵʅ َو 

َ
�øْ

َ
¥tَ :   تا خداوند از گناه گذشته و آيندة تو درگذرد و نعمت خود را بــر

اســت هــدايت كنــد»، بــراي اثبــات مــدّعاي پلوراليســم دينــي  تو تمام گرداند و تو را به راهى ر 

نادرست است؛ چراكه در آيات بعدي همين سوره، كساني كه ايمان به خــدا و رســول گرامــي  

  شــوند: « اسلام ندارند، به صراحت در زمرة كــافرين شــمرده مي 
ّ ѫɯ


َ
×Ȭِِ |ــ ¤ــȭِ وَ رTَــُ ِѳɯ µ©ِÙ  ÷ــُ

َ
ț µ وَ ©ــَ

 
ً
ا ِѴɷuTَ َѫ

ِѴʁL|ِǓ¥§ِ 
َ ѫɯF�َtمــا بــراى  : و هر كس به خدا و پيامبر او ايمــان نيــاورده اســت، [بدانــد كــه أ [

بينيم كــه  ). قدري جلــوتر در همــين ســوره، مــي ١٣ايم» (فتح/ كافران آتشى سوزان آماده كرده 

ِ شود: « دين اسلام، ديني برتر از ساير اديان، شمرده مي 
ّ

� ِ اȕــَ
ѫ Ѵʁى وَ د

َ
F Ȱــُ ِѳɯ ُ َȬ×  رTَــُ

َ
¦ رTــَ

َ
ی ا

ُ
H

َّ
  ُ¼َ× ا¤
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ً
Føِا

َ ѭř ȭِ¤ ِѳɯ 
َѫǍ
َ
ِ¾ وَ � ِ

ّ ُ
ǚ ِ

ѫ Ѵʁ ِ
ّ

F¤ا 
َ

Ȼtَ ُهLَ½ِqøُ¤ِ  اوست كسى كه پيامبر خود را به [قصد] هدايت، بــا آيــين :

كنــد»  بودن خدا كفايــت مــى   درست روانه ساخت، تا آن را بر تمام اديان پيروز گرداند و گواه 

) و تمامي اين موارد مخالف برداشت پلوراليســتي از ايــن آيــة شــريفه اســت. دو آيــة  ٢٨(فتح/  

همين سوء برداشــت هســتند كــه بــا نگــاهي بــه ســور شريفشــان،  ديگر مورد استناد نيز، مشمول 

).                                                                                                           ٢١٧:  ١٣٩٢توان به همين نتيجه دست يافت (ر.ك: طوني،  مي 

گرايي ديني و تأييد آيين اسلام بــه عنــوان  توان در ردّ كثرت دليل ديگري كه مي پنجم: 

يگانه آيين برتر و صراط مستقيم ارائه نمود، اين است كه با وجــود آن كــه قــدر متــيقّن تمــامي  

اديان ابراهيمي به نوبة خود، انطباق با نيازهاي فطري بشري بــوده اســت، امّــا ضــرورت تجديــد  

ها را بايستي گسترة وسيع نيازهــاي بشــري و مقتضــيات زمــان دانســت كــه بســي فراتــر از  نبوّت 

اند. لذا دين مبين اسلام را بايســتي، تنهــا ديــن جــامع و كــاملي دانســت كــه  نيازهاي فطري بوده 

ترين  هاي ويــژه دارد و كتــاب آن، جــامع براي تمامي جهات زندگي بشــر، دســتورات و برنامــه 

ها و تكامــل زنــدگي  كتابي است كه از طرف خداوند متعال بــراي هــدايت و راهنمــايي انســان 

گونه تحريف و دگرگــوني، هماننــدِ آنچــه كــه در تــورات،  آنان نازل گرديده كه در آن، هيچ 

خــورد، راه نيافتــه اســت و خداونــد ســبحان آن را از  انجيل و ساير كتب آســماني بــه چشــم مي 

هرگونه دستبرد و تحريف آيات، محفوظ و مصون داشته است؛ نكتة مهم آن است كــه اديــان  

هــاي  ديگر موجود در عالَم به جز آيين اســلام، آن چنــان داراي نــواقص، اشــكالات و تحريف 

هــاي  هــا در جهــتِ معرّفــي شــدن بــه عنــوانِ راه بسياري هستند كه استناد جُســتن بــه تمــاميِ آن 

هــا را دارايِ جامعيّــت،  تــوان آن هاي مســتقيم، صــحيح نبــوده و هرگــز نمي ســعادت و صــراط 

  اكمليتّ و خاتميّت دانست.                         

در آياتي كه صراط مستقيم با «ال» همراه شده و به صورت معرفه ذكــر گرديــده،  ششم: 

اشاره به نظام تشريع و در آياتي كه بدون «ال» آمده و به صورت نكره ذكر گرديده، اشــاره بــه  

ůِ Ȼاطٍ  نظام تكوين دارد. آيت االله جوادي آملي در اين خصوص، در توضيح آيــة «  ّ tــَ
ѳʏَر 

َّ
اِن

 « ٍ Ѵɽ��َU©ُ   /نويسد: در اين آيه، كلمة «صراط»، نكره است، ولي در سورة حمد، بــه  ) مي ٥٦(هود

صورت معرفه است و فرق آن است كه گرچه در نظام تكوين، همگان بر مسير راســت هســتند  

هــا در همــة شــئون حركــت و انحــاي  اند، چون زمــام آن و در اين راه مستقيم هم اهل استقامت 
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كنــد، ولــي در نظــام تشــريع،  تحوّل به دست خدايي است كــه جــز در راه راســت، كــاري نمي 

شــوند  كنند و برخي، از آن با افراط و تفريط منحرف مي برخي برابر دستورهاي ديني عمل مي 

كه از صالحان راست كردار به سالكان صراط مستقيم، يــاد شــده و از ظالمــان زشــت رفتــار بــه  

المغضوبُ عليهم و الضالّين، اشاره شده است. گرچه نظام تشــريع بــر نظــام تكــوين تكيــه دارد،  

ولي عين آن نيست. از اين رو نظام تشريع، راه مخصوصي است كه در ســورة فاتحــه، از آن بــه  

طور معرفه «الصراط» ياد شد و از راه تكوين كه طريق خاصّي نيست، بــه طــور نكــره «صــراط»  

  ).                                                                           ٣٠٨:  ٦، ج ١٣٨٩است (جوادي آملي، تعبير شده 

گرايي ديني و اثباتِ وحدت صراط مســتقيم،  دليل ديگري كه ما را بر نفي كثرت  هفتم: 

» بــه كــار رفتــه و در ادامــه،  ¼ــHا ها، حرف اشارة « دهد، استناد به آياتي است كه در آن ياري مي 

تعبيرِ صراط مستقيم، ذكر گرديده است كه پُر واضح است دلالت چنين آياتي، تنهــا اشــاره بــه  

ٌ يك صــراط مســتقيم دارد. آيــاتي هماننــد: «  Ѵɽ��َ  ُ©Uــْ
ٌ

وهُ ¼ــHا ůِاط
ُ

F ��tْــُ
َ
| ْ ُǼ �ــُّ Ѵ وَ رَ ِ

ّ
ѳʏَر َ َّȭا¤ــ 

َّ
: در  إِن

] راه راســت ايــن  حقيقت، خداوند پروردگار من و پروردگار شماست؛ پس او را بپرستيد [كــه 

ــام/  ٥١عمــران/  اســت (آل  ــاتي هماننــد: (انع ــريم/  ٦١)، (يــس/  ١٢٦)؛ همچنــين آي ) و  ٣٦)، (م

              ) از اين مواردند.                                                                                                             ٦١(زخرف/ 

هــا،  نوانديشان ديني معاصر با استناد بــه برخــي از آيــات قــرآن كــريم كــه در آن هشتم: 

ها» مقصــود  اند كــه معنــايِ «صــراط صراط مستقيم به صورت نكره ذكر گرديده است، پنداشته 

كه اين گروه، هرگز قادر نخواهند بود كه بــه تمــامي آيــات مطــرح شــده،  بوده است؛ در حالي 

گرايي ديني نداشته و خــارج از  تمسّك نمايند؛ چراكه برخي از آيات، اصلاً ارتباطي با  كثرت 

  خوانيم: « سورة بقره مي   ٢١٣موضوع مورد بحث هستند. مثلاً در آيه  
َ

u�َــَ 
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| 
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 ȹِــ�ءُ إ[úَ µْ©َ يF ْ َѴʅ ُ َّȭ¤³ِِ¾ وَ ا
ْ
ذ ِѲ ِѳɯ ِ

ّ
� َ ْȕا µَ©ِ   ٍ Ѵɽ��َ : مــردم، امّتــى يگانــه بودنــد؛ پــس خداونــد  ůِاطٍ ُ©Uــْ

دهنده برانگيخت و با آنان، كتاب [خود] را بــه حــق فــرو فرســتاد، تــا   پيامبران را نويدآور و بيم 

] بــه آنــان داده  ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داورى كند. و جز كسانى كه [كتــاب 

] كــه ميانشــان بــود،  به خاطر ستم [و حسدى   - كه دلايل روشن براى آنان آمد  پس از آن  - شد 
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] در آن اختلاف نكرد. پــس خداونــد، آنــان را كــه ايمــان آورده بودنــد، بــه توفيــق  [هيچ كس 

خويش، به حقيقتِ آنچه كه در آن اختلاف داشتند، هدايت كرد و خدا هر كــه را بخواهــد بــه  

كنــد  كند». گفتني است كه اين آيه، سبب تشريع اصــل ديــن را بيــان مي راه راست، هدايت مى 

، ج  ١٤٠٢آن دين هســتند (طباطبــايي، كه چرا اصلاً ديني تشريع شده و مردم مكلّف به پيروى 

قع، به موضوعِ تعدّد صراط مستقيم، دلالتي ندارد. ضمناً شــبيه ايــن اســتدلال را  ) و در وا ١١١: ٢

) بررســي  ١٢٠- ١٢١) و (نحــل/  ٥٠- ٥١عمــران/  )، (آل ١٤٢توان در آياتي همانند (بقــره/  نيز مي 

گرايــي  نمود و چنين دريافت كه اين آيات، اصلاً هيچ ارتباط و دلالتي، مبنــي بــر تأييــد كثرت 

         ديني ندارند.                                                                                                                  

لام با مراجعه به آيات نوراني قرآن كريم و روايــات معصــومين  نهم:  ، بــه وضــوح  علـيهم السـّ

توان دريافت كه تنها دين كامل و آيين جامعي كه مورد قبول و تأييد خداوند متعال بــوده و  مي 

صراط مستقيم الهي و فرقة ناجيه محسوب مي گردد، دين مبين اسلام است كه جهت اختصــار  

 كنيم: مطلب، از هر كدام، به بيان دو مورد اكتفا مي 

  آيات نوراني قرآن كريم:     
  » ُمİTْ ِѲ
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َّ
ȭ¤تِ ا Ѵɯ

Ѹ
ِѳɯ Lْ

ُ
}

ْ
�÷َ µْ©َ َو «ْ ُ َ ѫʇûْ�َ اســلام   همــان   خــدا   نــزد   دين   حقيقت،   : در  

] به آنان داده شده، با يكديگر به اخــتلاف نپرداختنــد،  و كسانى كه كتابِ [آسمانى  است 

] آمد، آن هم به سابقة حسدى كه ميــان آنــان  مگر پس از آن كه علم براى آنان [حاصل 

وجود داشت و هر كس به آيات خدا كفر ورزد، پس [بداند] كه خدا زود شــمار اســت»  

  ).                                                                                                                       ١٩(آل عمران/ 

  » ِمİTْ ِѲ
ْ

įا َ ْѴɷ
َ
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ً
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اسلام، دينى [ديگر] جويد، هرگز از وى پذيرفته نشــود، و وى در آخــرت از زيانكــاران  

 ).                                 ٨٥است» (آل عمران/  

 روايات معصومين:  

  در ذيل آية «  (ص) اكرم  پيامبر ¾  ِ©´ــْ
َ

¦�َ
ْ
�÷ُ µْ

َ
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َ
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در تبيينِ اهمّيتّ اسلام، مي فرمايند: روز قيامت اعمال را يك به يك (در دادگــاه الهــى)  

گويد: من نماز هســتم. بــه او گفتــه  كند. يكى مى آورند و هر كدام خود را معرّفى مى مى 

گويد: من صدقه هســتم و بــه او همــان  شود كه تو بر خير و خوبي هستي. ديگرى مى مي 

شــود، تــا ايــن كــه اســلام را  شود و اين كار براي تمامي اعمال تكرار مي جمله، گفته مي 

فرمايــد:  گويد: پروردگارا! تو سلام هستى و من اسلام هستم. خداوند مى آورند و مى مى 

  كــنم كنم و به واسطة (تبعيّت از) تو عطــا مــى امروز به واسطة (مخالفت با) تو مؤاخذه مى 

          ). ٤٨:  ٢، ج ١٤٠٤ك: سيوطي،  (ر. 

  فرماينــد:  پيامبر اكرم (ص) در تببينِ يگانــه ديــن برتــر و آيــين نجــات بخــش الهــي مي

يهوديان بر هفتاد و يك گروه، متفرّق شدند. هفتاد فرقة آنــان در آتــش و يــك فرقــه در  

(يوشع) شدند. مسيحيان    (ع) اند كه تابع وصىّ حضرت موسى بهشت هستند و آنان كسانى 

بر هفتاد و دوگروه، متفرّق شــدند. هفتــاد و يــك فرقــة آنــان در آتــش و يــك فرقــه در  

(شــمعون) شــدند. امّــت    (ع) اند كه تابع وصىّ حضرت عيســى بهشت هستند و آنان كسانى 

شوند كه هفتاد و دو فرقة آنان درآتــش و يــك فرقــه  من بر هفتاد و سه گروه، متفرّق مى 

ــت  ــان كســانى   در بهش ــه  هســتند و آن ــي) هســتند (ر.ك:  اند ك ــن (عل ــىّ م ــابع وص ت

                ). ٦٢١:  ١٤١٦؛ هلالي،  ٤:  ٢٨، ج  ١٤٠٣مجلسي، 

بنابراين در نهايت، بايد اذعــان نمــاييم كــه بــا توضــيحات و نقــدهايي كــه ارائــه گرديــد،  

توان دريافت كه با نكره آمدنِ عبارتِ «صراط مستقيم» در چند آيه از قــرآن كــريم، هرگــز  مي 

عبــدالكريم ســروش  گرايي ديني حكم نمود و ادّعاي  توان به تعدّد صراط مستقيم و كثرت نمي 

و بايســتي يگانــه راه  حــق انگــاريِ تمــامي اديــان، نفــي گرديــده در اين زمينه صحيح نيســت و  

  سعادت و صراط مستقيم الهي را در دين مبين اسلام دانست.                                           

  نتيجه
چنانكه گذشت، برخي از نوانديشان ديني معاصر همانند عبدالكريم سروش با اســتناد بــه  

ها صراط مستقيم به صورت نكره ذكر شده اســت، آن را  بعضي از آيات قرآن كريم كه در آن 

انــد؛  گرايــي دينــي نموده دليلي بر تعدّد صراط مستقيم دانســته و در نتيجــه ادّعــاي تأييــد كثرت 

درحالي كه بسياري از مفسّران برجستة قــرآن كــريم هماننــدِ علامــه طباطبــايي، آن را دليــل بــر  
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اند.  تفخيم و تعظيم صراط مســتقيم و اســتنادِ ايــن آيــات بــر پلوراليســم دينــي را مــردود دانســته 

لام بررسي آيات نوراني قرآن كريم و روايات معصــومين   در ايــن زمينــه نيــز، بيــانگر آن    علـيهم السـّ

است كه پس از ظهور اسلام، يگانه راه سعادت و آيين حق، دين مبين اسلام بــوده كــه صــراط  

مستقيم تنها در انحصار آن است و اين مطلب دليلي بر بطلانِ عقايــد پلوراليســتي دينــي بــوده و  

 نمايد. حق انگاريِ تمامي اديان را نفي مي 

   



ه قرآن   ی بررس 
ّ
  ۸۱   |   ی و تنکیر صراط مستقیم با تأکید بر آراء علامه طباطبای   ی دین   یی گرا عبدالکریم سروش در باب کثرت   ی و نقد ادل

 

 

                                                                                                                        مآخذ و منابع
 ة محمّد مهدي فولادوند.                                                                        ترجم ؛كريم قرآن .١

 . تهران: انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.                      دين پژوهيش).  ١٣٨٧، عبداالله. (زادهابراهيم .٢

 التّاريخ العربي.   مؤسّسه بيروت: .التّنوير و  التّحرير تفسير). ق ١٤٢٠طاهر. ( محمّد عاشور،  ابن .٣

 . بيروت: دار الفكر.    لسان العرب ق).  ١٤١٤ابن منظور، محمّد بن مكرّم. ( .٤

 دارالكتب العلميّه.. بيروت: روح المعانيق).  ١٤١٥آلوسي، محمود بن عبداالله. ( .٥

 . قم: مؤسّسه انديشه و فرهنگ ديني.  هافرهنگ واژهش).  ١٣٨١بيات، عبدالرّسول و همكاران.( .٦

 . تهران: مرشد.        هاپلوراليسم ديني و چالشش).  ١٣٨١توراني، علي. ( .٧

 . قم: اسراء.    شريعت در آينة معرفتش).  ١٣٨٧جوادي آملي، عبداالله. ( .٨

 . قم: اسراء.     سيرة پيامبران در قرآنش).  ١٣٨٩ـــــــــــــــــــــــــ . ( .٩

   . قم: مؤسّسة احياء آثار الامام خوئي. البيان في تفسير القرآنق).  ١٤٣٠خوئي، ابوالقاسم. ( .١٠

 سوريه: الارشاد.    . اعراب القرآن الكريم و بيانهق).  ١٤١٥الدّين. (درويش، محي  .١١

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.    نامهلغتش).  ١٣٧٧اكبر. (دهخدا، علي  .١٢

 . بيروت: دارالشّاميه.    مفردات الفاظ قرآنق).  ١٤١٢راغب اصفهاني، حسين بن محمّد. ( .١٣

 هاي اسلامي صدا و سيما.    . قم: مركز پژوهشحقّانيّت يا نجات ش).  ١٣٧٩نيا، داود. (رجبي  .١٤

. قم: انتشـارات مسـجد مقـدّس اسلام شناسي و پاسخ به شبهات ش).    ١٣٨٦رضواني، علي اصغر. ( .١٥

 جمكران.         

 .  (ع)انتشارات مؤسّسة امام صادق. قم: گرايي يا پلوراليسم دينيكثرت ش).   ١٣٩٠سبحاني، جعفر. ( .١٦

 . تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.  انديشة اسلاميش).  ١٣٩١ــــــــــــــــــ . ( .١٧

 . تهران: صراط.         هاي مستقيمصراطش).  ١٣٧٧سروش، عبدالكريم. ( .١٨

. قم: انتشارات كتابخانـه آيـت االله مرعشـي الدّر المنثورق).  ١٤٠٤سيوطي، عبدالرّحمن بن ابي بكر. ( .١٩

 نجفي.  

  . بيروت: مؤسّسه الاعلمي.الميزان في تفسير القرآنق).  ١٤٠٢باطبايي، سيّد محمّدحسين. (ط .٢٠

هاي مسـتقيم بـا تأكيـد بـر نظريّـه حصـر ش). «بررسي و نقـد ادلّـة قرآنـي صـراط  ١٣٩٢طوني، حامد. ( .٢١

 . ٢١٣-٢٣٠. صص: معاصرالمللي فلسفة دين همايش بينحقّانيّت و شمول نجات». 

 . قم: هجرت.  كتاب العينق).  ١٤٠٩فراهيدي، خليل بن احمد. ( .٢٢

    . تهران: بنياد بعثت. احسن الحديثش).  ١٣٧٥اكبر. (رشي، علي ق  .٢٣

ش). «نقد و بررسي پلوراليسـم حقّانيّـت از نگـاه   ١٣٨٩گرجيان، محمّدمهدي و اسماعيل زاده، ايلقار. ( .٢٤

        .٦٩ـ  ٩٨. صص: ٣٤. شمارة مجلّه طلوعقرآن كريم». 



 ۷ ی اپی، شماره پ ۱۴۰۱و زمستان  ز ییسال چهارم، شماره دوم، پاپژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۸۲

 

 

   . بيروت: دار احياء التّراث العربي.بحار الانوارق).  ١٤٠٣مجلسي، محمّد باقر. ( .٢٥

 . تهران: وزارت ارشاد.  تفسيركنز الدّقائقش).  ١٣٦٨مشهدي، محمّد. ( .٢٦

 المل.  . تهران: شركت چاپ و نشر بيناصول عقايدش).  ١٣٨٦مصباح يزدي، محمّدتقي. ( .٢٧

. تهـران: انتشـارات وزارت التّحقيق في كلمـات القـرآن الكـريمق).    ١٤٢٦مصطفوي، حسن. ( .٢٨

  فرهنگ و ارشاد اسلامي. 

 . تهران: دارالكتب الاسلاميّه.     تفسير نمونهش).  ١٣٧١رم شيرازي، ناصر. (مكا .٢٩

  الهادي.. ترجمة اسماعيل انصاري زنجاني. قم: اسرار آل محمّدق).  ١٤١٦هلالي، سليم بن قيس. (

Sources and references 
1. Holy Quran; Translated by Mohammad Mehdi Fouladvand. 
2. Ebrahimzadeh, Abdullah. (1387). religious studies Tehran: Islamic Revolutionary Guard 
Corps Publications. 
3. Ibn Ashur, Muhammad Tahir. (1420 AD). Tafsir al-Tahrir and al-Tanweer. Beirut: Arab 
History Institute. 
4. Ibn Manzoor, Muhammad Ibn Makram. (1414 AH). Arabic language Beirut: Dar al-Fakr. 
5. Alousi, Mahmoud bin Abdullah. (1415 AH). The soul of meaning. Beirut: Dar al-Kitab al-
Alamieh. 
6. Bayat, Abdul Rasool and colleagues. (1381). Dictionary of words. Qom: Institute of 
Religious Thought and Culture. 
7. Torani, Ali. (1381). Religious pluralism and challenges. Tehran: Murshid. 
8. Javadi Amoli, Abdullah. (1387). Sharia in the mirror of knowledge. Qom: Israa. 
9. (1389). The biography of the prophets in the Qur'an. Qom: Israa. 
10. Khoi, Abolghasem. (1430 AD). Al Bayan fi Tafsir al-Qur'an. Qom: Institute for Revival 
of Imam Khoi's Works. 
11. Darvish, Mohiuddin. (1415 AH). Arabs of the Holy Qur'an and Bayan. Syria: Al-Arshad. 
12. Dehkhoda, Ali Akbar. (1377). dictionary. Tehran: Tehran University Press. 
13. Ragheb Esfahani, Hossein bin Mohammad. (1412 AH). Vocabulary of Quranic words. 
Beirut: Dar al-Shamiya. 
14. Rajabinia, Daud. (1379). Righteousness or salvation. Qom: Radio and Television Islamic 
Research Center. 
15. Rizvani, Ali Asghar. (1386). Islamology and answers to doubts. Qom: Jamkaran Mosque 
Publications. 
16. Sobhani, Jafar. (2010). Pluralism or religious pluralism. Qom: Publications of Imam Sadiq 
(a.s.) Foundation. 
17. (2011). Islamic thought. Tehran: Payam Noor University Press. 
18. Soroush, Abdul Karim. (1377). Straight lines. Tehran: Sarat. 
19. Siyuti, Abd al-Rahman bin Abi Bakr. (1404 AH). Al-Dar al-Manthor. Qom: Publications 
of Ayatollah Murashi Najafi Library. 
20. Tabatabai, Sayyed Mohammadhossein. (1402 AH). Al-Mizan in Tafsir al-Qur'an. Beirut: 
Al-Alami Foundation. 
21. Toni, Hamed. (2012). "Examining and criticizing the Qur'anic proofs of straight paths 
with an emphasis on the theory of the limitation of righteousness and the inclusion of 
salvation". International Conference on Philosophy of Contemporary Religion. pp.: 213-230. 

22. Farahidi, Khalil bin Ahmad. (1409 AH). Kitab al-Ain Qom: Migration. 
23. Qurashi, Ali Akbar. (1375). Ahsan Hadith Tehran: Baath Foundation. 
24. Gurjian, Mohammad Mahdi and Ismailzadeh, Ilqar. (1389). "Criticism and examination of 
the pluralism of Haqqanit from the perspective of the Holy Qur'an". Tolo magazine. Number 
34. pp: 69-98. 



ه قرآن   ی بررس 
ّ
  ۸۳   |   ی و تنکیر صراط مستقیم با تأکید بر آراء علامه طباطبای   ی دین   یی گرا عبدالکریم سروش در باب کثرت   ی و نقد ادل

 

 

25. Majlisi, Mohammad Baqer. (1403 AH). Bihar Al-Anwar Beirut: Revival of Arab 
Heritage. 
26. Mashhadhi, Mohammad. (1368). Tafsir Kenz al-Daqeeq. Tehran: Ministry of Guidance. 
27. Misbah Yazdi, Mohammad Taqi. (1386). Dogma. Tehran: International Publishing 
Company. 
28. Mostafavi, Hassan. (1426 AH). Researching the words of the Holy Qur'an. Tehran: 
Publications of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. 
29. Makarem Shirazi, Naser. (1371). Sample interpretation. Tehran: Darul Kitab al-Islamiyya. 
Helali, Salim bin Qays. (1416 AH). Asrar al-Muhammad. Translated by Ismail Ansari 
Zanjani. Qom: Al-Hadi. 


